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ری جواد مجابو تاریخن شادخوی

شرق: جواد مجاب از چهرههای چندوجه فرهن، ادبیات و هنر ایران بود که مانند بسیاری دیر از
نویسندگان و هنرمندان که در دهه چهل به عرصه آمدند، در سالهای حیاتش در عرصههای مختلف
هنری و ادب سرک کشید و در آثار و فعالیتهای مختلفش تصویری از زمانهای که در آن زیست به
دست داد. مجاب در سال 1318 در قزوین متولد شد و در بیستوپنجسال اولین دفتر شعرش را منتشر
ــوان شــاعر، ــه عن ــران حضــور داشــت و ب ــ ای کــرد. او بیــش از شــش دهــه در فضــای فرهنــ و ادب

داستاننویس، روزنامهنار، نقاش، منتقد ادب و هنری و طنزپرداز شناخته مشود.
دهــه چهــل در فضــای فرهنــ و سیاســ ایــران دوره ویــژهای اســت و اغلــب شــاعران و نویســندگان و
دانستند و در پخاص نم که در این دهه شروع به فعالیت کردند، خود را محدود به قلمروی هنرمندان

پیوند با بستر اجتماع و سیاس پیرامونشان بودند.

مجاب سالها پیش در گفتوگوی با «شرق» گفته بود که با ناه به روزگار سپریشدهاش، تصویری
نیمهرمانتی از خود دارد که از بیستوپنجسال کار نوشتن را با شعر شروع کرده و پس از آن همواره
با نظم و ترتیب در راه ناهمواری حرکت کرده که ابتدایش خواندن و نوشتن بوده و انتهایش هم نوشتن و
خوانــدن خواهــد بــود: «ایــن راه را چشموگوشبســته طــ نــردم و یســره خــودم را بــه عــالم عواطــف و
احساسات نسپردم، بله در ی جاده بانتها زندگ کردهام، بسیار فضاها و چشماندازها را نوشتهام،
و قلندری کردهام، بعد ازدواج کردهام، در شادیهای کشورم سهم اوباش خواندهام و دیدهام. در جوان
داشتهام. در سوگ عزیزان غمین بودهام، از تپههای ری روان که بثبات بودهاند بالا رفتهام، در گردنه
حیران سقوط کردهام، بارها مرگ را در زندگ آزمودهام و هیچگاه از شادخوی و رندی دست نشیدهام
و در عین ی زندگ پرشور و شر و عاطف نوع عقلانیت هم در من بوده که به من مگفته این راه که
مـروی تنهـا راه نیسـت، بلـه راههـای دیـری هـم بـرای زنـدگکردن وجـود دارد و مـن بـه آن راههـا هـم
اندیشیدهام. برای همین است که اصطلاح نیمهرمانتی را در مورد خودم به کار مبرم. در واقع روحیه
طنزاندیش من کمم کرده که فر ننم تنها راه که باید ادامه بدهم همین راه است که در آن هستم.
گاه به راههای دیر هم رفتهام، مثلا خواستهام قاض یا اقتصاددان بشوم ول دوباره به راه اصل که
خواندن و نوشتن بوده بازگشتهام و این راه تا حالا ادامه داشته و الان دیر فر مکنم بعد از این هم
ادامه خواهد داشت. اما آنچه اهمیت دارد این است که سع کردم از آغاز، یعن از بیستوپنجسال که

اولین مجموعه شعرم را منتشر کردم، تا الان همواره با ی نظم و ترتیب خاص زندگ کنم». 

منظور مجاب از نظم و ترتیب، ی نظم و ترتیب درون است. امروز که به کارنامه بهجامانده از او ناه
مکنیم، شاید روند فعالیتهای او نامنظم و پراکنده به نظر برسد، همچون کارنامه کس که از این شاخه
به آن شاخه پریده: شعر گفته، رمان و داستان کوتاه نوشته، مقاله و یادداشت نوشته، برای کودکان قصه
نوشته، فیلمنامه و نمایشنامه نوشته، نقاش کرده و در ی دوره هم روزنامهناری کرده. اما او خود
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نظم ذهن و ظاهری تابع ی بیرون نظمظاهری گفته بود: «این ب نظمدرباره نظم موجود در این ب
درون بوده که از وقت نوشتن را بهطور جدی شروع کردم، در من بود و هیچگاه هم از بین نرفت.
سیستم است؛ ی منظورم از این نظم، اندیشیدن درباره جهان و نوشتن از آن است؛ چون نوشتن ی
سیستم ذهن که شما بهعنوان شاعر و نویسنده، اگر در کارتان جدی باشید، در آن حرکت مکنید و به

آن وفادار ممانید».

ه نویسنده با نوشتن و انتشار آثارش وارد ینیست، بل کار ادب معتقد بود که نوشتن صرفا ی مجاب
نظام فری مشود و این نظام فری شل از ارتباطگیری با مردم است. اگرچه سانسور و عدم انتشار
منظم آثار ی نویسنده یا شاعر این ارتباط را مختل مکند، اما با این حال مجاب به عنوان ی نویسنده
و شاعر بهواسطه این نظام فری به سراغ انواع گوناگون از ارتباط با مردم رفته بود و این ارتباطات را
بهرغم آنه شل ظاهریشان با هم فرق مکند، اجزای از ی مجموع نظام اندیش و عاطف مشخص

مدانست که «ریشهاش در خلاقیت و شاخههایش در ارتباطگیری با جامعه است».

مجاب مثل بسیاری دیر از همنسلانش روزگار پرفراز و نشیب را سپری کرد و در دوره پایان عمرش که
همراه با بیماری هم بود، جامعه پیرامونش با روزگار دشوارتری روبهرو بود، با این حال او هیچگاه ناامید
و افسرده نشد و تا واپسین روزهای عمرش هم به فعالیت پرداخت. نمایشاه نقاشهای مجاب با نام
«شبهای سفید بیمارستان و من» حاصل همین ایام بیماری و بستریشدن او در بیمارستان بود و این

نشان مداد که او در هر وضعیت مخواهد سرپا بماند و کار کند.

با وجود تجربههای تلخ و روزهای تیرهای که مجاب در دورههای مختلف از زندگاش پشت سر گذاشت،
با این حال او همواره با نوع از امید زندگ کرد.

او در مقدمه گزینه اشعارش نوشته بود که بهرغم همه تلخهای که دیده انسان شادخوی است. این
شادخوی نهفقط در مجاب طنزپرداز، بله در مجاب شاعر و داستاننویس هم دیده مشود.



او در گفتوگوی با «شرق» درباره این خلصت دروناش گفته بود: «تقریبا همه شاعران و نویسندگان
خوب که من دیدم از طنز بهره داشتند. حالا بعض از آنها این طنز را در آثارشان انعاس مدادند و
بعض نه. اما هیچکدامشان آدمهای عبوس، جزم، خودخواه و خودمحوری نبودند. ول باید بویم در
بعضها شادخوی غلیظتر است و خود من جزو این دسته هستم که یمقدارش مربوط مشود به اینه
من با طنز آشنا هستم و یمقدارش هم ژنتی است. من متعلق به خاندان هستم که بینشان شوخ و
لودگ ی امر روزمره بوده. حالا البته کوشش زیادی مخواهد که شما آن لودگ و هجو و شوخهای
معمول را به ی نوع نقد اجتماع شوخیانه نسبت به هست تبدیل کنید». شعرهای مجاب حت آن دسته
از اشعارش که فضای تیره و تلخ دارند با رگههای از این شادخوی همراه هستند و این ویژگ البته در

داستانهای او بیشتر به چشم مآید.

وجه دیری از آثار مجاب، ناه او به تاریخ و مسئله قدرت است. او گفته بود که مبتلا به تاریخنری
است و نمتواند هیچ مسئلهای را بدون درنظرگرفتن پیشینه و تاریخ پشت سرش در نظر بیاورد. این
ویژگ باعث مشد او در موقعیتهای مختلف به این فر کند که اگر کسان چون نیما یا هدایت اکنون

حضور داشتند چه مکردند. 

او در گفتگویش با «شرق» گفته بود که توجه به تاریخ سبب مشود ایران نیز از همین منظر برایش
درعینحـال تـاریخ همـواره برایـم بهعنـوان یـ معنـا پیـدا کنـد: «تصـمیمهای مسـتقل خـودم را دارم ولـ
راهنمای عقلان و عاطف مطرح است. در واقع تلق و تعریف من از مملت هم بر همین اساس است.

من شوونیست و ایرانپرست نیستم، همانطورکه ادبیاتپرست هم نیستم.

معتقدم کسان که بهترین آثار فری و خیال را پدید آوردهاند به ایران معنا دادهاند. یعن ایران برای من



تنها نقشه جغراف نیست و این را در سال 56 در مقالهای نوشتم. ایران برای من شعر حافظ است، ناه
مولوی است، کتاب زرتشت است و درعینحال خرافههای جاری در بین مردم است و آداب و رسوم و
قصههای که زنان برای بچههاشان مگویند و هر چیزی که به نحوی به فرهن مردم مربوط مشود.
مفهوم وطن برای من مجموعهای از اینهاست. من با این حرف موافقم که وطندوستبودن لزوما در
وطن ماندن نیست، بله زبان، وطن دوم آدمیزاد است و آدم متواند همهجا خانه خودش را داشته
باشد. البته ترجیح مدهم همیشه در اینجا زندگ کنم و آن مفهوم گسترده و عمیق وطن را که ناش از
تــاریخ و فرهنــ اســت در درون وطــن داشتــه بــاشم. ایــن مفهــوم کــه از وطــن متصــورم تقریبــا جــزو
جزمیتهای ذهن من است. اگرچه با هر نوع جزمیت مخالفم و بهخاطر بینش طنزآلودی که دارم تقریبا
به همهچیز مخندم اما آنچه نمتوانم از آن عدول کنم این مفهوم از وطن است، چون فر مکنم چطور
ممن است آدمیزاد در این دوره زندگ کند و آواز شجریان، ساز صبا، فیلمهای کیارستم و نوشتههای
صادق هدایت و دهخدا را دوست نداشته باشد. این آثار، زندگ را غن مکنند و اگر کس با آنها

برخورد نرده باشد، زندگاش به نظر من ناقص مانده است».


